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  هيبر فقه امام هيحق حبس زوجه با تك
  
  

  26/1/88: تاريخ تأييد    17/11/87: تاريخ دريافت
  *سيدمهدي ميرداداشي   ________________________________________________________  

  

  چكيده
تشكيك در اصل حق حبس در نكاح، اثر اعسار زوج بر حق حبس  نوشتة حاضر در سه زمينة

  مده است.ق حبس زوجه به نگارش درآو با محوريت اثر تقسيط مهر از سوي دادگاه بر ح
 مطـرح  پرسـش ايـن   اسـت،  بودن مهـر  ، حاليكي از شرايط تحقق حق حبسبا توجه به اينكه 

 ت اعسار زوج از پرداخـت دفعـي مهـر،   دادخواس دادگاه نظر بهاگر  در چنين شرايطي شود كه مي
  حق حبس زوجه ساقط خواهد شد يا كماكان باقي است؟ ، آياحكم به تقسيط داده باشد

 تصريح نظرية ادارة حقوقي قوة قضائيه و رأي وحدت رويةقانون مدني و  1085مادة  از ظاهر
، حتي با حكـم  شود كه حق حبس مي ديوان عالي كشور و فتاواي برخي از فقهاي معاصر استنباط

رسد سقوط حق زوجه در فرض تقسـيط مهـر از    مي نظر در حالي كه به به تقسيط باقي خواهد بود،
و مذاق شريعت بيشتر سازگار است. علاوه بر اينكه بـا نظـر    ،اف و عدلسوي دادگاه با قواعد انص

  .موافق استفقهي برخي از فقهاي معاصر نيز 

  ، تقسيط مهر.زوج حق حبس، فقه اماميه، اعسار: واژگان كليدي

                                                      
  ).mtahghighat@yahoo.com(علمي دانشگاه آزاد اسلامي قم  عضو هيئت* 
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  مقدمه
ترين واحد اجتماعي، همواره كانون توجه مكاتب حقوقي بـوده   عنوان كوچك خانواده به

 بـراي ي سـعي وافـر داشـته و دارد تـا بهتـرين مقـررات و قـوانين را        و هر نظام حقـوق 
كـه  اسـت   روشنند. كه ئسروسامان دادن به روابط اعضاي خانواده وضع و به جامعه ارا

از نوع نگرش يـك مكتـب    برگرفته ،ويژه در حوزة خانواده وضع و تصويب مقررات به
اي چـون   ير مسـتقيم مبـاني  به انسان، خانواده و اجتماع اسـت. در واقـع حتـي اگـر تـأث     

توانيم از تأثيرات غيرمستقيم آن بـر حـوزة    سازي را منكر شويم، نمي را بر نظام» عدالت«
سازي غافل باشيم. نظام حقوقي اسلام نيز از ايـن   انديشه و بالطبع بر حوزة تقنين و نظام

  نيست. اقاعده مستثن
ظـور اسـتحكام آن و تبيـين    من خانواده و نيـز بـه   گوناگوناهميت كاركردهاي  دليل به

دارد:  مـي  روابط اعضاي آن، اصل دهم قانون اساسي ضمن تأييد نقش مهم خانواده مقرر
از آنجا كه خانواده واحـد بنيـادي جامعـة اسـلامي اسـت، همـة قـوانين و مقـررات و         «

كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداسـت و   آسان منظور بههاي مربوط بايد  ريزي برنامه
  ».ري روابط خانوادگي بر پاية حقوق و اخلاق اسلامي باشداستوا

بـه حـق حـبس زوجـه بـراي       1086و  1085مادة  دو فقطقانون مدني با اختصاص 
  ده است.كرايجاد  در اين بارهدريافت مهر، ابهاماتي را 

اساساً در حوزة قراردادهاي معوض مطرح اسـت و قـانون   » حق حبس«گفتني است 
تـوان گفـت    مـي  است، اما كردهذيل عقد بيع از آن ياد  377مادة  رمدني ايران هرچند د

  عقود معوض قابل اعمال است. همةاين حق، اختصاصي به عقد بيع ندارد و در 
: 2ج ، 1378(سنهوري، ريشه در حقوق قديم روم دارد » حق حبس«از نظر تاريخي 

ظر به حق حبس دانسـت  توان نا مي در حقوق فرانسه را» ايراد عدم اجرا«قاعدة  ).1124
كـه   ا؛ به اين معناست ) در عقود معوضcauseكه مبناي آن نظرية علت يا جهت تعهد (

  ).338: 1384(صفايي، ، علت تعهد ديگري است هريكدر قراردادها، تعهد 
بـراي فروشـنده   را ) انگليس نيز حق حبس SGAقانون بيع كالاي ( 29مادة  بند اول

) نيـز حـق حـبس    UCC( امريكـا رات متحدالشكل تجاري است. در مقر كردهبيني  پيش
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قـانون مـدني مصـر،     246مادة  ). در341براي خريدار در نظر گرفته شده است (همان: 
قانون مدني ليبـي   249مادة  قانون مدني عراق، 282ـ280قانون مدني سوريه، مواد  247

س در عقود معـوض  قانون تعهدات و قراردادهاي لبنان نيز به حق حب 272ـ271و مواد 
ويـن نيـز    1980المللي كالا مصـوب   كنوانسيون بيع بين 58و  71اشاره شده است. مواد 

  است. كردهصراحت به وجود اين حق براي طرفين قرارداد بيع اشاره  به
شـود،   مـي  اي را كه اساسـاً در قراردادهـاي معاوضـي جـاري     توان قاعده مي حال آيا

 شـك  ، جـاري دانسـت؟! بـي   اسـت  قـراردادي غيرمـالي  قرارداد نكاح كه اصـولاً   بارةدر
  هاي شخصي و معنوي قرارداد ازدواج قابل انكار نيست. جنبه

 نكاح نوعي عقد است و طبعاً شرايط اساسي و قواعد عمـومي معـاملات (موضـوع   
قانون مدني) بايـد در آن رعايـت شـود. يكـي از قواعـد عمـومي معـاملات،         190مادة 

ي نيست كه قواعد عمـومي معـاملات تـا جـايي در     شك ولي ،شناختن حق حبس است
قبلـي   پرسـش آيند كه با طبيعت اولية نكاح سـازگار باشـند. حـال دوبـاره بـه       مي نكاح
  آيا شناختن حق حبس در نكاح با طبيعت نكاح سازگار است؟! ؛گرديم برمي

االله  از جملـه فقيـه معاصـر آيـت     يسـتند؛ برخي اساساً به حق حبس در نكاح معتقد ن
در  ـ  رئيس وقت قـوة قضـائيه   ـ االله شاهرودي كارم شيرازي كه در نامة خويش به آيتم

اصل حـق حـبس [در نكـاح]    «نويسند:  مي ة قضايي محاكم خانوادهمقام اعتراض به روي
 ،ازدواج با خريد و فروش و مهر و بضع بـا ثمـن و مـثمن    ةدليل روشني ندارد و مقايس

(روابـط عمـومي    »ازدواج ماهيت بيع ندارد ،قطع طور به گرنهو ،صوري است اي همقايس
  .)1385مركز تحقيقات فقهي قوة قضائيه: 

  تشكيك در اصل حق حبس در نكاح. 1
 بسا اجماع ايشان بر وجود حق حبس در نكاح چنين حكايت مشهور فقهاي اماميه و چه

حقـق  م» (نـد كاش را دريافـت   تـا مهريـه   كندتواند از تمكين خودداري  مي زن«كند:  مي
  ).269 :2 ج ،1409، يحلّ

ضـمن   ،الاسلام شرايعشرح عبارت  درـ جواهرالكلام  صاحب كتاب ـ  نجفيمرحوم 
 انـد:  كـرده ادعـاي اتفـاق   بر آن اشاره به يكي از شرايط اعمال حق حبس (عدم دخول)، 
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، 1363، نجفـي ( »دن ـك افـت يرا در اش هي ـتـا مهر كند  يخوددار نياز تمك تواند مي زن«
؛ موســوي 424: 4ج ، 1364؛ خوانســاري، 410: 7ج ، 1405اضــل هنــدي، ؛ ف42 :31 ج

؛ شـهيد  149: 2ج  ،1363؛ طباطبايي، 265: 1415؛ شيخ انصاري، 158: 1416سبزواري، 
؛ 74: 3ج  ،1413، علامه حلـّي ؛ 413: 3ج  ،1413فهد حليّ،  ؛ ابن191: 8ج ، 1413ثاني، 

  ).298: 2، ج 1363و امام خميني،  95: 3ج  ،1416سيستاني، 
بودن مهر اسـت؛ بنـابراين اگـر مهـر      شرط ديگري كه در كلام فقها آمده است، حال

المهـر كلـه    ... لـو كـان  «تماماً مؤجل باشد، حق حبس براي زوجه وجود نخواهد داشـت:  
اگـر همـة    ،اسـاس  اين بر ).43: 31، ج 1363، نجفي( »... مؤجلاً فانه ليس لها الامتناع قطعاً

توانـد از   در ايـن حـال زن اصـلاً نمـي     ،دار پرداخـت شـود   رت مـدت صو به بايد مهريه
  .وظايفش امتناع كند

 ،شود اينكـه بـراي ايجـاد حـق حـبس زوجـه       مي بنابراين آنچه از كلام فقها فهميده
  . عدم دخول.2بودن مهر؛  . حال1 شرط نياز است: دو

توانـد تـا    مـي  زن«است:  كردهبودن مهر اشاره  به شرط حال 1085مادة  قانونگذار در
از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بـر   ،مهر به او تسليم نشده

بـه   1086مـادة   و در» اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بـود 
مهر به اختيار خود به ايفـاي   گرفتناگر زن قبل از «شرط عدم دخول اشاره كرده است: 

قبـل اسـتفاده   مـادة   تواند از حكم كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود، ديگر نمي وظايفي
  ».ساقط نخواهد شد ،حقي كه براي مطالبة مهر دارد در عين حالكند؛ 

  دلايلي كه براي وجود حق حبس در نكاح اقامه شده است از قرار ذيل است:
اوضـي در نكـاح   . نكاح با مهر شبيه عقود معاوضي است، پس حق حبس عقود مع1
  ).41 :31، ج 1363، نجفيآيد ( مي نيز

مردي كه همسرش پس از  دربارة از امام« :گويد مي سماعه :. خبر زرعه از سماعه2
آيا رواست پيش از اعطاي چيزي بـه او   پرسيدمعقد، مهرش را بر او حلال كرده است، 

 !آري حلّ فقد قبضـته منـه؛  نعم اذا جعلته في در پاسخ فرمودند:  با وي آميزش نمايد؟ امام
ده است، مانند آن است كه زن مهرش را قبض كرده كروقتي زن مهرش را بر مرد حلال 

  ).51 :15، ج 1323، حرّ عاملي» (است
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اگر زن مهـرش را بـر مـرد حـلال كـرد،      «فرمود:  تقريب استدلال آن است كه امام
. »تواند با وي آميزش نمايـد  مي است؛ بنابراين مرد كردهمنزلة آن است كه آن را قبض  به

پس مفهوم بيان امام اين خواهد بود كه اگر زن مهرش را قبض نكرده باشد، بر مـرد روا  
  نيست با وي آميزش نمايد.

. در صورتي كه براي زن حق حبس قائل نشويم، بر وي عسـر و حـرج و ضـرر و    3
  آيد. مي ظلم لازم

نحـو عقـد    ازدواج دائم به«مايد: فر مي ضمن بيان دو استدلال اول خوانساريمرحوم 
هر صحيح است. همچنين در صورت چرا كه نكاح دائم بدون ذكر م ؛باشد معاوضي نمي

علاوه بر آن لازمة تقريب مـذكور آن   .شود ذكر مهر در آن، مهر عوض آن محسوب نمي
زم بـه ايـن   ت ـاما كسـي مل  ،است كه زن حتي بعد از دخول نيز حق امتناع خواهد داشت

  ).424 :4ج ، 1364خوانساري، » (ده استسخن نش
در درس خارج در رد اين استدلال (معاوضـي بـودن نكـاح)     مكارم شيرازياالله  آيت

  اند: اظهار داشته
درست است كه نكاح شبيه معاوضـه و مهـر    ،اولاًچون  اين استدلال قابل مناقشه است؛

  شبيه اجور است، ولي واقعاً به شواهد زير معاوضه نيست:
ر مهر در عقد واجب نيست [البته در عقد دائم] و اگر معاوضة حقيقيه باشد حتماً . ذك1

  بايد حد و حدود عوض تعيين شود.
اند و يا خانه  مثل اينكه شراب و خوك را مهر قرار داده ؛. اگر عوض و مهر فاسد باشد2

لي كه در حا ،را كه ملك او نبوده، مهر قرار دهد، مهر باطل است، ولي مبطل عقد نيست
  در معاوضه اگر يكي از عوضين فاسد باشد، معامله باطل است.

و يا الفاظ معاوضه انشاي نكاح نمود، در حـالي  » آجرتك«توان با لفظ  . در نكاح نمي3
  بود. مي انشاي نكاح بايد با الفاظ معاوضه هم صحيح ،كه اگر نكاح حقيقتاً معاوضه بود

ولـي در بـاب نكـاح اگـر كسـي       ،فسـخ دارد . در تمام ابواب معاوضات، مغبون خيار 4
ولـي دويسـت سـكه     ،داد مي مثلاً بايد صد سكه مهر قرار ؛خيار غبن ندارد ،مغبون شود

آورد، ولـي در نكـاح،    مـي  قرار داده است و يا اينكه در معاوضه هر عيبـي خيـار عيـب   
 آورد. اينها شواهدي است كه نشـان  مي خيار عيب ،بعضي از عيوب خاص و منصوص

شود كـه   مي روشن صاحب مداركمعاوضة حقيقيه نيست؛ بنابراين كلام  ،دهد نكاح مي
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  مهر و تمكين دو وظيفة مستقل است و ربطي به هم ندارند.
 ؛اين قول لوازمي دارد كه پذيرش آن لوازم از مـذاق شـرع بعيـد اسـت     ،ديگر سوياز 

باشد، شايد حدود يعني اگر مهر سنگين باشد و زوج هم توانايي پرداخت آن را نداشته 
 »سازد چهل سال طول بكشد كه تمام مهر را به زوجه بپردازد و اين با روح ازدواج نمي

  ).53 :6، ج 1388مكارم شيرازي، (
منظور از حق حبس، امتنـاع  «گويد:  ميروايت زرعه نيز  بارةدر المدارك جامع صاحب

شـود عـدم جـواز     مي حال آنكه آنچه از روايت استفاده ،زوجه براي استمتاع زوج است
نه ساير استمتاعات. علاوه بر آن ممكن است روايت از جهت سـند نيـز    ،مقاربت است

اشكال داشته باشد. همچنين ممكن است به سياق اخبار ديگر، اين روايت نيز حمـل بـر   
 »كراهت شود؛ يعني قبل از پرداخت مهر، مكروه اسـت زوج از زوجـه اسـتمتاع نمايـد    

  ).424 :4، ج 1364، خوانساري(
اشـكال   روايت زرعه از سماعه را از حيث سند و دلالت بـي  ،مكارم شيرازي االله آيت
اين روايت ظاهراً دليل خوبي براي مشـهور اسـت، امـا بـا دو     « گويد: مي است و دانسته

  اشكال مواجه است:
صحبت در تمكين و عدم تمكين زوجه نيست؛ بلكه در اين اسـت كـه قبـل از     ،اولاً

اي از وظايف زوج است و يك حكم اسـتحبابي   مهر را نقد بدهد كه وظيفه عروسي بايد
است؛ يعني مستحب است زوج قبل از عروسي مهـر را بدهـد. روايـات بـاب هفـتم از      

  دلالت دارد. اابواب مهرها بر اين معن
ان خلّاها قبل  ... و توان به آن ملتزم شد: در ذيل اين حديث حكمي است كه نمي ،ثانياً
يعني اگـر زوج قبـل از آميـزش اقـدام بـه       الصداق؛ الزوج نصف ل بها ردت المراة عليان يدخ

  .»، زوجه بايد نصف مهر را به زوج رد كندكندطلاق زن 
اند؛ چون معتقدند وقتي زوجه تمام مهـر را   كردهمشهور فقها با ذيل روايت موافقت 

توان گفت بخشش  ا نميولي آي ،، بايد معادل نصف آن را به زوج برگردانداست بخشيده
چگونـه بخشـش    ،اند مقيد به اين بوده كه با هم زندگي كنند؟ وقتي با هم زندگي نكرده

تـوان   و ذيـل روايـت را نمـي   است شود؟ پس بخشش مقيد بوده  مي اين مورد را شامل
در  ،دهـد  مي چيزي هم از دستبلكه چيزي به دست نياورده، تنها  نهپذيرفت؛ چون زن 
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هـر عـين   رحـم نباشـد و م   خلعي هم نيست. در بخشش اگر شخص ذيحالي كه طلاق 
، قابـل بازگشـت   است ين باشد و ابراء كردهولي اگر د ،خارجي باشد، عدول جايز است

  ).53: 6، ج 1388نيست (مكارم شيرازي، 
اثبات حق حبس زوجه آمده است، توسل  براي صاحب جواهردليل سومي كه در كلام 

تـوان گفـت اساسـاً ضـرري وجـود       مي است كه» في عسر و حرجن«و » لاضرر«به قواعد 
  ).151: 22، ج 1371 ندارد؛ چون ضرر از راه اجبار حاكم قابل دفع است (روحاني،

به اجمـاع نيـز اسـتناد شـده اسـت       مذكور،دلايل  در عبارت برخي از فقها علاوه بر
مسـتند بـه    رسـد ايـن اجمـاع    مي ولي به نظر ،)159 :25، ج 1416، موسوي سبزواري(

 .دلايل ديگري است كه در مسئله وارد شده است و بر اين اساس ارزشي نخواهد داشت
  ).52: 6، ج 1388، مكارم شيرازيبه عبارت ديگر، اين اجماع، اجماع مدركي است (

ميـان فقهـاي اماميـه     به هر حال با وجود شهرت نظرية حق حبس زوجـه در نكـاح  
شـده بـراي اثبـات آن،     توان گفت دلايـل ارائـه   يم ،)414 :1، ج 1369، موسوي عاملي(

در مقابل ديدگاه مشـهور، تعـدادي از    بنابراينچندان از قوت و اعتبار برخوردار نيستند؛ 
  اند. فقها منكر اصل حق حبس در نكاح شده

عنـوان دليـل در ايـن     و بـه « نويسند: مي المرامة نهايدر كتاب  سيدمحمد عامليمرحوم 
نمود اين است كه  اظهارنظرتوان  مي اما آنچه در آن ،پيدا نكردم له به نصي دسترسيئمس

 تسليم نمودن زن خودش را براي شوهرش حق است عليه او و تسليم نمودن مهريه بـه 
كدام از آنها واجب است كـه حـق ديگـري را ادا    زن حقي است عليه شوهر. پس بر هر

معصيت شده اسـت و بـا ايـن     مرتكب ،نمايند و اگر يكي از آنها در اين امر اخلال كند
 يم كـه يفـرض نمـا   اگر بنابراين ؛شود نمي حق ديگري ساقط(معصيت انجام گرفته)  كار

تـا او مهريـه را    كنـد تواند خـودش را تسـليم شـوهر ن    مي كه زن(اجماع بر اين مطلب 
تـا   يميبايـد بگـو   اند، طور كه اكثر فقها بدان قائل همان ،كامل و تمام باشد )ندكپرداخت 

تواند خودش را تسليم او  مي زوجه ،دو طرف حقوق ديگري را ايفا نمايند ني كه هرزما
(موسـوي عـاملي،    »شود كه ما توضيح داديم مي وگرنه مقصد به همان راهي ختم ،كندن

  ).414: 1، ج 1369
 طـور كـه بـر    همـان «نويسـد:   مي گفته پيشعبارت  پس از ذكر صاحب حدائقمرحوم 
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، 1363، بحرانـي ( »الي و پسنديده اسـت اين نظر ع ،ستنيشخص آگاه و زيرك پوشيده 
عـاملي  نسبت به مرحوم  صالح بحراني بن عبداالله شيخآنگاه به اعتراض  .)641ص  :24ج 

صـاحب مـدارك   اعتراض ايشان بدين شرح است كـه علـت مخالفـت     .گويد مي پاسخ
؛ پـس  اسـت  بـر نـص   مـدارك  (سيدمحمد عاملي) با نظر مشهور، عدم وقوف صـاحب 

 بر ديـدگاه مشـهور وجـود نـدارد. صـاحب     مدارك  جهي براي ترجيح ديدگاه صاحبو
آنچـه را كـه    زيرا ؛اين اعتراض وارد نيست«نويسد:  مي در پاسخ به اين اعتراضحدائق 

امـا موافـق    ،هرچند بدون پشتوانه يك دليـل نصـي اسـت    ،سيدمحمد عاملي گفته است
 ـ .ستقواعد شرعيه و ضوابط مورد رعايت توسط فقها ايـن مطلـب مخفـي     ةخواننـد  رب

و زن مستحق  شود مي جنسي از زنش ةعقد نكاح، شوهر مستحق بهر ةواسط كه به يستن
 شـان واجـب شـده    هكدام حق ندارند در آنچه كه بـر عهـد   مندي از مهريه. پس هيچ هبهر

  ).641: 24، ج 1363بحراني، » (نندكدر مقابل امتناع ديگري اخلالي وارد  ،است
 به مخالفـت ايـن دو بزرگـوار چنـين اشـاره      ،بعد از ذكر قول مشهور صاحب جواهر

هذا ولكن في محكي الحدائق تبعاً لنهاية المرام انه ليس لها ذلك و لا له، بـل كـل منهمـا    «: كند مي
مـورد آنچـه از    ولي در ،اين مطلب درست است مخاطب باداء ما عليه عصي الآخر او اطاع؛

توان گفت كه زن حق ايـن   مي ،المرام حكايت شده استة كتاب حدائق به تبع كتاب نهاي
هريك از ايشـان موظـف    ،بلكه برعكس ،كندتواند عصيان  كار را ندارد و شوهر نيز نمي

 »ديگري عليـه او عصـيان نمـوده يـا اطاعـت كـرده اسـت        چيزي هستند كه آن يبه ادا
  ).41: 31، ج 1363 (نجفي،

هور، تلويحاً تمايل خود را به ديدگاه نيز ضمن اشكال در ادلة مش خوانساريمرحوم 
  ).425: 4، ج 1364خوانساري، (دهد  مي خلاف مشهور نشان

از آنچـه كـه   «نويسـد:   مي نيز ضمن اشكال در ادلة مشهور سيدمحمدصادق روحاني
 ـ      مي دست ذكر شد اين مطلب به  هآيد كه امتنـاع نمـودن زن از تسـليم كـردن خـودش ب

يم كه اجماعي بـر جـواز   يهرچند بگو ،باشد جايز نمياش  قبل از پرداخت مهريه، شوهر
  ).155 :22، ج 1371 روحاني،» (اين كار وجود دارد كه ندارد

در  مكـارم شـيرازي  االله  آيد، آيـت  مي به ذهننخست بنابراين برخلاف آنچه در نگاه 
؛ بلكه پيش از ايشان، بزرگاني يستندتشكيك نسبت به اصل حق حبس در نكاح، متفرّد ن

  اند. كردهسبت به اصل حق حبس در نكاح ابراز ترديد نيز ن
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  حق حبس در نكاح ك در محدودة. تشكي2
 ذيل، نكات به توجه با كرد، ثابت را زن حبس حق كلي سقوط نتوان اگر رسد مي نظر به
  ترديد بسيار جدي وجود دارد. عام، تمكين عدم بودن منتفي در

مطلـق زوجـه در صـورت     نيعدم تمك ـ زيها تجو معمول حاكم در دادگاه ةياولاً، رو
در مذكور حبس حق عمالا هم و فقها هم كه است حالي در اين. است م.ق 1085 ةماد 

 انـد  دانسـته محدود  خاص تمكين را به مهريه اخذ قبال در زوجه حبس حق حقوقدانان
 محـاكم،  از صـادره  احكـام  معمول ةروي مقابل در هرچند .)94: 1ج  ،1378 (كاتوزيان،

 ـ خـاص  تمكـين  به1085مادة  در مذكور حق بودن محدود برنيز  قضات خيبر  دمعتقدن
 قضـايي  نشسـت  و 202 :1383 )،1( مـدني  قانون مسائل قضايي، هاي نشست مجموعه(

 عقود از نكاح عقد فقها، و نظر ها به ظاهر روايت توجهبا  .)79 بهمن زنجان: دادگستري
 تمكـين «اسـت  بضع  مقابل در عوضي يهمهر ،آن براساس واست  شده دانسته معاوضي
: 1، ج 1413 ثـاني،  شـهيد  ؛194: 31، ج 1367 نجفـي، ( »جنسـي  تمتـع  يا زوجه خاص

 مطلـق  مـدني  قـانون  1086 و 1085 مـواد  ظـاهر  از است ممكن هرچند بنابراين؛ )516
 وظـايف  يايفا از قانونگذار مقصود كه پذيرفت بايد اما ،شود استنباط زناشويي وظايف
  .تكاليف همة نه است خاص تمكين ،زناشويي
 از كـه  اسـت  مشخصي محيط در هاانسان روابط به بخشيدن نظام تقنين، فلسفة ،ثانياً

 برخـي  درآمدن اجرا به در نظمي بي تحقق اساس، اين بر. شود مي ياد جامعه عنوان با آن
 تـرين اساسي خانواده، .رودنمي انتظار قانونگذار سوي از كه است غرضي نقض قوانين،
 تـأثير  آن، موجوديـت  نوع در تصميمات ترينكوچك و است اجتماعي نظام يك عنصر
 يامـروز  ةمتأسـفانه در جامع ـ  .گذاشـت  خواهـد  جامعـه  آن اجتمـاعي  نظـام  بر مستقيم

 تـن بـه ازدواج   ،تملك اموال شوهر ةدسيسو  يگرياغفال د  انگيزةبا  يافرادكه  ديمشاه
 ،وجه در بدو عقد و قبل از ورود به زندگي مشتركتوان قائل شد ز مي چگونه .دهند مي

  و تمكين عام و خاص نداشته باشد. ندكسنيگن خود را به همراه نفقه مطالبه  مهرية
 و است زوج از زوجه تمكين بر اصل نكاح، در قانوني و شرعي منظر دو هر از ،ثالثاً

 مشـكوك  مـوارد  بـه  را آن و داد وسـعت  نبايـد  را امسـتثن  و استثناست يك تمكين عدم
 ةمـاد  مفـاد . بـود معتقـد   مضـيق  تفسـير  به بايد استثنا بارةدر ،ديگر عبارت به. داد تعميم
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 يعنـي  استثنا مورد به نسبت فقط بايد است اصل بر استثنايي چون نيز مدني قانون 1085
 حـق  بـه  تـوان  نمي زوج براي بنابراين شود؛ حمل »زوج جانب از مهريه پرداخت عدم«

 تمكين عدم صورت دررا  مهريه پرداخت عدم حق وي كه ترتيب بدين ،شدقائل  حبس
 مطلق نه كرد، خاص تمكين بر حمل بايد فقط را زوجه حبس باشد و حق داشته زوجه
  .)94 :1، ج 1378 ان،ي(كاتوز تمكين
 زوج زندگي زوجه، سوي از جانبه يك تصميم اين در استمرار و حبس حق اعمال با
 در. شـود  مـي  ايجـاد  وي بـراي  بـاري  مشـقت  وضعيت و رود مي روف ابهام از اي الهه در

 3 بنـد  همچنـين  و آمـده  وجود به حرج و عسر استناد به شرايطي، چنين تحقق صورت
از برگرفتـه  كـه  لاضـرر  و حـرج  و عسر ثانويه قواعد و خانواده حمايت قانون 16 ةماد 

 توانـد از  مي زوج است، )16: مائده و 185 :بقره ؛17: فتح ؛6 :نور ؛78 :حج( قرآني آيات
قانون  لئمسا ،ييقضا يها مجموعه نشست( كند مجدد ازدواج صدور درخواست دادگاه
  .)1380: سبزوار يدادگستر يينشست قضا و 209 و 208: 1383 )،1( يمدن

 چـون  زوج اينكـه  دنكر عنوان با و شود معترض درخواست اين به تواند نمي زوجه
 تقاضاي كند؟ اختيار ديگري همسر تواند مي چگونه ،اردند را وي مهريه پرداخت تمكن

 اسـت  عقـدي  اصـولاً  نكـاح  كند؛ زيـرا  دادگاه از مجدد ازدواج بر مبني وي ةخواست رد
 عقـد  ذات فرعـي  اثـر  ايـن  ولي ،باشد هم مالي بار داراي است ممكن هرچند غيرمالي،

 ايـن  جـا  همـين  در .)122ـ120: 1، ج 1371 ،يامام و  يي(صفا داد نخواهد تغيير را نكاح
 8 مادة 10 بند استناد به كه قضات از اي عده نظر برخلاف كه كرد اضافه بايد نيز را نكته
 چنـين  در زوج سـوي  از دوم همسـر  اختيـار  عقدنامـه  12 بند و خانواده حمايت قانون

 يينشسـت قضـا  ( انـد  دانسـته  زوجـه  بـراي  طـلاق  حـق  ايجـاد  از موجبات را وضعيتي
 طلاق حق دوم، همسر اختيار تجويز صدورحكم .)1380 بهشتيارد :رسبزوا يدادگستر

  :زيرا ؛كند نمي ايجاد زوجه براي را
 از حكايـت  روشـني  بـه  ،خـانواده  حمايـت  قـانون  8ة ماد 10 بند نگارش سياق ،اولاً

  .است داده انجام زوجه تمكين وجود با زوج كه دارد ازدواجي
 عـدم  و حـبس  حـق  عمـال ا صـورت  در نواده،خا حمايت قانون 18ة ماد 3 بند ،ثانياً
 بـه  توجـه  بـا . اسـت  داده مجـدد  ازدواج اختيـار  زوج بـه  اولي طريق به زوجه، تمكين
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 مباحث عمدة تفكر، طرز همين از قانونگذار بودن متأثر و فقهي منابع در زوج اختيارات
 و ق.م. 1130 م( شده است اجرا و تصويب زوجه از حمايت در حرج و عسر به مربوط
 از شـده  انجـام  هاي حمايت كه پذيرفت را واقعيت اين بايد امروزه ولي ،)الحاقي ةتبصر
 كـرده  واقعـي  حـرج  و عسر دچار زناشويي زندگي در را مردان از برخي بانوان، حقوق
  .خود هستند خاص حمايتي قوانين نيازمند نيز ايشان كه اي گونه بهاست، 

  اثر اعسار زوج بر حق حبس .3
. در واقع است معتقدند زوجه حتي با فرض اعسار زوج نيز داراي حق حبس بيشتر فقها

 ،عـاملي موسوي (شود  بر اين باورند كه اعسار زوج باعث سقوط حق حبس زوجه نمي
و لها الامتناع من الدخول قبـل قبضـه و ان   : « نويسد مي بارهدر اين  علامه حليّ). 414: 1369

 ،است خول توسط شوهر قبل از تحويل گرفتن مهريهبراي زن حق امتناع از د ؛كان معسراً
  ).114: 3، ج 1413 ،علامه حليّ» (ي پرداخت آن را نداشته باشديهرچند كه شوهر توانا

نكتة اصلي عدم تفاوت اعسار و ايسار در اين است كه اعسار زوج فقـط حـق    آري!
كـه   ونـه گ همـان  نـدارد؛ و ارتباطي به بحـث حـق حـبس     كند مي مطالبة زوجه را ساقط

ناتواني شـوهر از پرداخـت مهريـه فقـط حـق      «گويد:  مي بارهي در اين سبزوار يموسو
امـا تسـليم نمـودن عـوض در      ،دارد عنوان حكم تكليفي است، برمـي  ة زن را كه بهمطالب

(موسـوي   »حكم ديگري دارد كه ربطي بـه اعسـار شـوهر نـدارد     ،مقابل مهر توسط زن
  .)159: 25، ج 1416 سبزواري،

حـق حـبس    نيز ضمن اذعان به عدم تفاوت دارايي و نداري زوج در جواهرصاحب 
 كه تفـاوت اعسـار و يسـار زوج در ايـن اسـت كـه در       كند مي زوجه به اين نكته اشاره

كار  صورت دارايي زوج و مطالبة زوجه و عدم پرداخت مهر از سوي زوج، وي معصيت
ج ندار باشـد، در صـورت   است و در اين فرض، زوجه مستحق نفقه است؛ ولي اگر زو

دو وجه  ،يا خير است كار نيست و اينكه زوجه مستحق نفقه عدم پرداخت مهر، معصيت
ندارد، پس نفقه ممكن است گفته شود چون تمكين زوجه وجود  :در مسئله وجود دارد
قانون و حق زوجه اسـت، پـس نبايـد     طبق ،گفته شود عدم تمكيننيز منتفي است و يا 

مبني بر سقوط حق حبس  ادريس ابنشود. ايشان در مقام رد استدلال باعث سقوط نفقه 
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فمـا  «نويسد:  مي زوجه در صورت اعسار زوج به لحاظ امتناع مطالبة مهر از طرف زوجه
الضعف، اذ امتناع المطالبـه   واضح ـ  المطالبه الامتناع للاعسار المانع من من منعها من ـ  ادريس عن ابن

 ؛النفقـه  الحال بالايسار و عدمه بالاثم و اسـتحقاق  العوض و انما يختلف المعوض قبل لايوجب تسليم
خاطرناتواني شوهر در  ادريس در ممنوعيت زن از مطالبه نمودن مهريه به ابنكلام  ضعف

موجب  وجه،ز مهريه از طرف ةروشن است؛ زيرا ممنوعيت مطالب ،(اعسار) پرداخت آن
قبـل از   نفسـش را بـراي شـوهر)    ،اختيار قراردادن زوجـه  (در تسليم نمودن معوض آن

شـوهر از لحـاظ مـالي و     زمـان اسـتطاعت  پرداخت مهريه نيست و تنها تفـاوت آن در  
شـدن زن در   و مستحق نفقه واقع اع از پرداخت مهريهتنسبب ام به مرتكب گناه نشدن او

  ).43: 31، ج 1367 ،نجفي( »اين زمان است
نداري زوج در حق حبس زوجه)  (عدم تفاوت دارايي وبا وجود شهرت اين نظريه 

نـاظر بـه فـرض     فقـط بايد گفت ادعاي اجماع مبني بر وجود حق حبس در عقد نكاح 
بلكـه در   ،شـود  به عبارت ديگر، معقد اجماع شامل اعسار زوج نمـي  .دارايي زوج است

ي يطباطبـا (صورت اعسار زوج، وجود حق حبس بـراي زوجـه مـورد اخـتلاف اسـت      
اختلافـي   اًظاهر«اند:  كردهاما برخي نيز ادعاي عدم اختلاف  .)392: 2ج  ،1368، يريحا
غيرمدخوله، از تسـليم خـودش بـه شـوهر تـا       ةامتناع زوججواز  بحثبين علما در كه 

وجـود   ،هم استطاعت مـالي دشـته باشـد    شوهر و بودهحال  ي كها دريافت مهريه هنگام
، 1363، بحراني» (هر ناتوان از پرداخت مهريه نباشدكند كه شو مي زماني بروز تنها ،دارد
  ).459: 24 ج

معتقد است تنها در صـورت يسـار زوج، حـق حـبس وجـود دارد:       يادريس حلّ ابن
المهر اذا كان غيرمؤجل والزوج مؤسراً به قـادراً علـي    للمراه ان تمتنع من زوجها حتي تقبض منه و«

زن حق امتناع نمودن از شوهر تا زماني كه مهريـه را  براي  ؛الدخول بها ادائه و طالبته به قبل
دار نباشد و شوهر از لحاظ مـالي   البته هنگامي كه مهريه مدت .، هستكنداز او دريافت 

كل مهريه از طرف زوجه قبل از دخـول   ةتوانگر و قادر به پرداخت مهريه باشد و مطالب
  ).591: 2، ج 1410 ،يادريس حلّ ابن( »شوهرش باشد

ين مرحوم عاملي ضمن بيان عدم تفاوت اعسـار و يسـار زوج در حـق حـبس     بنابرا
 اسـتظهار  ادريـس  ابـن از كـلام  «نويسـد:   مـي  زوجه و نسبت دادن اين نظر به اكثر فقهـا 
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شود كه در صورت اعسار زوج، زن حق حبس ندارد و اين نظر نيكو است؛ زيـرا بـا    مي
ن) بدون هيچ معاوضي بـر  اعسار چيزي بر زوج واجب نيست و حق او (ضرورت تمكي

  ).414: 1ج  ،1369 عاملي، موسوي(» گردن زن است
صورت اعسـار زوج را   نيز رسماً سقوط حق حبس زوجه در صاحب حـدائق مرحوم 

). 470: 24، ج 1363، بحرانينسبت داده، اين نظريه را نيكو شمرده است ( ادريس ابنبه 
 (موسـوي واقـع دانسـته اسـت    را اقـرب بـه    ادريـس  ابـن نيز ديـدگاه   سبزواريمرحوم 
  .)219 :2ج  ،1416، سبزواري

نيز سـقوط حـق حـبس زوجـه در فـرض       شيخ انصاريو دلايل  ها از سياق عبارت
دليل سقوط حق حبس زوجه، ممنوعيت «نويسد:  مي . ايشانشود مي اعسار زوج استنباط

 ،ه نمودمطالبة مهر از معسر است. پس زماني كه زوج حق خود (تمكين) را از وي مطالب
؛ چـون امتنـاع زوجـه از ايفـاي     كنـد بر زوجه واجب است حق زوج را بـه وي تسـليم   

ويژه در صـورتي   وظايفش در قبال زوج، عرفاً ظلم محسوب شده و طبعاً حرام است، به
  ).265: 1415 (شيخ انصاري،» كه زوجه به اعسار زوج قبل از عقد واقف بوده باشد

بعيد نيست كـه  «جواب استفتايي مرقوم فرمودند: در  اراكيمرحوم  ،از فقهاي معاصر
هرگاه زوجه علم به فقر و عدم تمكن زوج داشته باشد و با اين حـال اقـدام بـه ازدواج    

» منزلة اسقاط حق مطالبه است و در اين صورت حق امتناع نـدارد  ، [اين اقدام او] بهكند
اعسار كه [زوج مهـر را]  در صورت «نيز معتقدند:  بهجتاالله  آيت ).191: 1373 (اراكي،

طوري كه در عسر و حرج نيفتد، با پرداخت قسط اول، تمكين  به ،دهد مي نحو اقساط به
فرمايـد:   مـي  مكـارم شـيرازي  االله  . آيـت )251: 1378 (بهجـت، » بر زوجه واجب اسـت 

مشروط بر اينكه قبلاً از اعسـار زوج   ،تواند قبل از دريافت مهر تمكين نكند مي [زن] «...
بنـدي شـود و [زوج]    فرض اعسار اگر از سوي حاكم شرع قسط نداشته باشد و درخبر 

  ).149: 1386ي، رازيمكارم ش(» زن بايد تمكين كند ،شروع به پرداخت اقساط كند
طور مطلق بين اعسار و يسـار زوج تفـاوت قائـل شـويم،      بنابراين اگر هم نتوانيم به

عقد نسبت به عدم تمكن و ناتواني  توان گفت در جايي كه زوجه در زمان مي دست كم
ن حاليه و مقاميه بتواند به يك يزوج در پرداخت مهر علم داشته باشد يا حتي اگر از قرا

  حق حبس زوجه ساقط خواهد شد. ،»قاعدة اقدام«علم نوعي دست يابد، به لحاظ 
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  اثر تقسيط مهر بر حق حبس .4
اسـت   روشـن . اسـت  ودن مهـر ب يكي از شرايط حق حبس، حال ،همانطور كه اشاره شد

و چنانچه در  است بودن مهر نياز به تصريح ندارد؛ يعني اطلاق عقد منصرف به نقد حال
مكارم االله  آيت هرچند ،قيد عندالمطالبه آمده باشد، ظهور در نقدبودن دارد ،اسناد ازدواج

ا اگـر  ؛ زيـر يستكنند و معتقدند قيد عندالمطالبه جدي ن مي به اين ظهور اشكال شيرازي
خصـوص در   بـه  ؛توانـد بدهـد   در فرداي روز عقد، زوجه مهر را مطالبه كند، زوج نمـي 

جايي كه عموم مردم اصلاً متوجه منظور و معناي عبـارت نيسـتند و يـا متوجـه معنـاي      
ند، ولي زوج در هنگام نوشـتن عقدنامـه چيـزي نـدارد. پـس ايـن عبـارت بـه         ا عبارت

 دلالـت بر ايـن  ن حاليه و مقاميه يت. در واقع قراعندالقدره و عندالاستطاعه منصرف اس
  ).54: 1388 (مكارم شيرازي،قيد عندالمطالبه وجود ندارد  بركند كه قصد جدي  مي

باشند،  كردهچنانچه طرفين ازدواج نسبت به تأجيل مهر تراضي و توافق  ،به هر حال
ا پيش از زن حق حبس نخواهد داشت. مبناي اين حكم نيز روشن است؛ چون ت شك بي

  .كندفرا رسيدن اجل، زن حقي بر مهر ندارد تا آن را مطالبه 
مطرح است كه چنانچه توافق اولية زوجين بر مهر حال بوده است،  پرسشحال اين 

ولي بعد از عقد و هنگام مطالبة زوجـه، زوج قـادر بـه پرداخـت دفعـي مهـر نباشـد و        
و دادگاه فارغ از رضـايت   كنده دادخواست اعسار از پرداخت دفعي مهر را تقديم دادگا

آيا اين وضعيت كه عمـلاً بـه    ،كنديا عدم رضايت زوجه، نسبت به تقسيط مهر اقدام 
مهر مؤجل تبديل شده است، مانند فرضي است كه توافق اولية زوجين بر مهر مؤجـل  

توان گفت تقسيط مهر چون ناشي از تراضي و توافـق طـرفين    مي قرار گرفته بود؟ آيا
أثيري در حق حبس نخواهد داشت و حق حبس زوجه كماكان برقرار است؟ ت ،يستن

توان حكم به سقوط  مي يا با حكم دادگاه مبني بر اجراي حكم و پرداخت اولين قسط
  حبس داد؟ حق

شود كه امروزه متأسفانه عرف بر تعيـين مهرهـاي    مي اهميت اين بحث از آنجا روشن
شـود و   مـي  ر مـوارد حكـم اعسـار زوج صـادر    سنگين قرار گرفته است و عملاً در بيشـت 

پس اگـر گفتـه شـود تـا      .طلبد مي و تسوية آن زمان زيادي را شود مي پرداخت آن تقسيط
شود؛  مي زمان تصفية كامل، زن حق حبس خواهد داشت، جامعه با وضعيتي سخت مواجه
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رفته و پس  و بر اثر اعسار در پرداخت مهر به زندان كردهمردي كه اقدام به ازدواج  زيرا
ها سال مهر را  ده طي شود مي ، ملزماست از مدتي كه اعسارش ثابت و مهر تقسيط شده

 نيـز  تا پايان پرداخت كامل مهر ؛بپردازد و طبعاً نفقة زوجه را نيز بدهدصورت اقساط  به
  منافع زوجه را نيز ندارد! امكان تملك

كه حـق حـبس    آيد برمي نهگو قانون مدني اين 1085مادة  از ظاهر عبارت مندرج در
ظهـور  » تا مهر به او تسليم نشـده «كامل برقرار است؛ زيرا عبارت  ةزوجه تا پايان تسوي

كمسيون استفتائات شوراي عـالي قضـايي در    ،در تسليم كامل مهر دارد. بر همين اساس
تا وصول مهر، [زن] حق امتناع از تمكين و اسـتحقاق نفقـه   «اظهار داشته است:  بارهاين 
  ».دارد .ق.م 1085مادة  ا با توجه بهر

آورده اسـت:   31/2/81مورخ  1020/7 ةادارة حقوقي قوة قضائيه نيز در نظرية شمار
 يا اجراي ثبت درخواست شوهر و به دليل اعسار، مهلـت عادلـه   در مواردي كه دادگاه«

گونـه   ينرا مؤجل پنداشت؛ زيرا اجلي كه بـد  نبايد مهر ،گذارد مي دهد يا قرار اقساط مي
حاكي از ارادة وي بر سقوط حـق حـبس نيسـت؛ بنـابراين حـق       ،شود مي بر زن تحميل

  ).42 :1، ج 1386 ،ايراني(» حبس زن محفوظ است
نيز به ثبـوت حـق حـبس     22/5/1387مورخ  708ديوان عالي كشور در رأي شمارة 

  .صحه گذاشته است ،زوجه تا پرداخت كامل مهر
از  اسـت،  تواند تا مهر بـه او تسـليم نشـده    مي زن ،نيقانون مد 1085مادة  موجب به

ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حـال باشـد.   
اقساط پرداخت كند. با  طور تواند مهر را به مي ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وي

به ميزان  توجهو با  است بودهمذكور كه مطلق مهر مورد نظر مادة  توجه با حكم قانوني
ناشي از عسر و حـرج   فقطه، صدور حكم تقسيط كه شدمهر كه با توافق طرفين تعيين 

، مسـقط حـق حـبس زوجـه نيسـت و حـق او را       استجاي مهر  زوج در پرداخت يك
سـازد، مگـر بـه رضـاي مشـاراليها؛ زيـرا        مخدوش و حاكميت ارادة وي را متزلزل نمي

 ؛دو مقولة جداگانـه اسـت كـه يكـي در ديگـري مـؤثر نيسـت       حق حبس و حرج  ،اولاً
قسـط  گـرفتن  و  دلالت صريح داردمزبور به دريافت كل مهر مادة  موضوع مهر در ،ثانياً

يا اقساطي از آن، دليل بر دريافت مهر به معناي آنچه مورد نظر زوجـه در هنگـام عقـد    
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جديدنظر اسـتان اصـفهان كـه    نكاح بوده، نيست. بنا به مراتب رأي شعبة نوزده دادگاه ت
  شود. مي موافق با اين نظر است، منطبق بر قانون تشخيص

هاي عمـومي و انقـلاب در امـور     قانون آيين دادرسي دادگاه 270مادة  اين رأي طبق
  .است الاتباع ها و شعب ديوان عالي كشور لازم كيفري در موارد مشابه براي دادگاه

كـه   مبادرت ورزيـد الي به صدور چنين رأيي هيئت عمومي ديوان عالي كشور در ح
نظر بـه سـقوط حـق حـبس زوجـه در       ـ  آبادي دري نجفاالله  آيت ـ  دادستان كل كشور

صورت تقسيط مهر داشت. دادستان كل در مقام اثبـات ديـدگاه خـويش اظهـار داشـته      
يـن اعـم از   پرداخت دين ممكن است نقداً يا به اقساط صورت گيرد و تقسيط د« است:
يا غير آن يا با توافق طرفين است و يا طبق قانون اعسار كه در اين صورت مـديون  مهر 

اولاً  ،بـودن مهـر در زمـان عقـد     . ادعاي توافق بر حالكندبايد مطابق قانون اعسار عمل 
شـود. بـه عـلاوه در     شامل اثبات اعسار و تقسيط نمي ،صحت ندارد و به فرض صحت

مهر است. مصالح اجتماعي و تحكيم پيونـدهاي   بودن عرف جامعه نيز اصل بر عدم حال
كنـد كـه بـا اثبـات اعسـار و تقسـيط        مي و فساد نيز ايجابخانوادگي و پرهيز از طلاق 

  ).42: 1، ج 1386 (ايراني، »كندپرداخت مهر، زوجه به تكاليف خود در قبال زوج عمل 
 :عظـام انـد. آيـات    كـرده نظـرات متفـاوتي ابـراز     در ايـن بـاره  فقهاي معاصر نيز 

موسوي اردبيلي بر اين باورند كه حـق   سيستاني، صافي گلپايگاني، فاضل لنكراني و
بهجـت،   :حبس زن تا پايان پرداخت كامل مهر برقرار است. در حالي كه آيات عظام

مكارم شيرازي، نوري همداني و هاشمي شاهرودي معتقدند با صـدور حكـم اعسـار    
 ة(گنجين ـ شود مي خت اولين قسط ساقطزوج و تقسيط مهر، حق حبس زوجه با پردا

  ).1385 ي:ياستفتائات قضا

  . نقد و بررسي نظرات5
ـ يعني سقوط حق حبس زوجـه   ـ توان گفت ديدگاه اخير  مي به مباحث گذشته توجهبا 

عدل و مذاق شريعت بيشتر سازگار اسـت و   و با قواعد انصاف ،با پرداخت اولين قسط
  است: ذيلوجه به عوامل ت ،كند مي آنچه اين نظر را تقويت

توان واقعـاً   نمي ولي، است نكاح از دستة ابواب معاملات، به مفهوم عام هرچند ،اولاً
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تمام در مورد نكاح جاري و سـاري دانسـت؛   طور  بهقواعد عمومي معاملات معوض را 
و با ماهيت اخلاقي روابط خانوادگي سازگار  استمغاير  اين امر با قداست خانواده زيرا
  ).112: 2، ج 1386 ،همكاراننيا و  حكمتت (نيس

آمده اسـت، الـزام شـوهر بـه پرداخـت       مكارم شيرازياالله  در نامة آيت كه چنان ،ثانياً
هاي متمادي به زوجه و عدم تعهد زوجه به تمكين تا پايـان   اقساط مهر و نفقه طي سال

ر نفـي شـده   وسـيلة لاضـر   كه به است پرداخت كامل مهر، از مصاديق بارز ضرر و حرج
  .است اي كه حاكم بر ادلة اوليه است؛ قاعده

بـه   ،بدون رضايت زوجـه  چون حاكم شرع بنا بر ارجحيت مصالح خانوادگي و ،ثالثاً
در مـوارد   پس ،ندك مي صادرحكم مهريه در موارد عسر و حرج زوج  اقساطي پرداخت

عمـال حـق   اين حال كـه يكـي از شـروط    منعي ندارد كه بگوييم د ،صدور حكم اعسار
عمال حق حـبس را  ين مؤجل تبديل شده است و اصورت تقسيطي به دبه ،است حبس

 ياجـرا زيـرا   ؛شده از سوي حاكم شـرع بـدانيم   نيز معلق به عدم پرداخت اقساط تعيين
  .است هيپرداخت مهر ينوع زيمشروط به حكم حاكم شرع ن

ك حكـم  در بحث ما مجعول اصلي شارع چه يك حكـم وجـودي باشـد و چـه ي ـ    
مكـارم  االله  از جملـه آيـت  ـ شـده از سـوي برخـي فقهـا       مبناي پذيرفته براساسمي،  عد

مبني بر شمول قاعدة لاضرر، حتي نسـبت بـه امـور عـدمي مشـكلي وجـود        ـ  شيرازي
سـه   قواعـد فقهيـه  در كتـاب   مكارم شيرازياالله  ). آيت55: 1418 ،نراقينخواهد داشت (

  است: كردهدليل بر اين امر اقامه 
شود، در حقيقت حكمي اسـت وجـودي در    مي عدمي اطلاق آنچه به آن حكم ،اول

» برائت ذمه«تعبير ديگري از حكم به » عدم ضمان«از عمل انسان آزاد،  مثال فوات منافع
در احكام تكليفيه است كه تماماً از » اباحه«در احكام و صيغه مانند » برائت ذمه«است و 

  ند.ا سنخ امور وجودي
ن ضـرري  اشرع به احـدي از مكلف ـ  ةر قاعدة لاضرر آن است كه از ناحيظاه ،دوم

شود، پس اگر از ناحية عدم حكمي، لازم بيايد تا ضرري به شـارع منسـوب    وارد نمي
قاعدة لاضرر نفـي شـود؛ چـون محـيط تشـريع بـا تمـام         براساسآن ضرر  دشود، باي

حكـومتي   شئونش محيط حكومت شارع مقدس است. شارع متكفل بيـان يـك نظـام   
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باعـث  لازم است مواردي را كـه عـدم وضـع حكمـي      بنابراين .است كامل براي جامعه
  طرد نمايد. ،شود مي ضرر و حرج

شـود، لااقـل    اگر بپذيريم قاعدة لاضرر به دلالت لفظيه شامل موارد عدمي نمي م،سو
توان به شـمول قاعـدة    مي با تنقيح مناط و الغاي خصوصيت و مناسبت حكم و موضوع

  ).84 :1، ج 1379 شيرازي، (مكارم دكرضرر بر موارد عدمي حكم لا
توان پذيرفت كـه زوج ملـزم    نمي ،به دليل عقل كه يكي از ادلة اربعه است ،رابعاً

سال باشد و آنگاه كـه مهـر كـاملاً    چهل به پرداخت اقساط مهر و نفقه مثلاً به مدت 
يـت اسـت و هـيچ عقلـي     . اسلام دين عقلانشودزوجه ملزم به تمكين  ،پرداخت شد

  پذيرد. را نمي ااين معن
 فتاوايند؛ امري كه موافق با كبنابراين زوجه بايد با دريافت اولين قسط مهر، تمكين 

  است. ـ االله هاشمي شاهرودي آيتـ قوة قضائيه  پيشينبرخي فقهاي معاصر و نظر رئيس 
 22/5/87در تاريخ  ه،ديوان عالي در مقام ايجاد وحدت روي ،گونه كه اشاره شد همان

دانيم  مي تا پايان دريافت كامل مهر برقرار است و زوجهمقرر داشته است كه حق حبس 
هاي عمـومي و انقـلاب در امـور كيفـري،      قانون آيين دادرسي دادگاه 270مادة  براساس

ها و شـعب ديـوان عـالي     ه، در موارد مشابه براي دادگاهآراي ديوان در مقام وحدت روي
 شود كـه آيـا   مي مطرح پرسشالاتباع و ماهيتاً در حكم قانون است. حال اين  زمكشور لا

  د؟عالي كشور درخواست تغيير رأي كر توان از ديوان مي
توان گفـت بـا توجـه بـه اسـتقلال قضـات و محـاكم در صـدور رأي،          مي در پاسخ

اگر خود  ولي ،د و به نوعي اعمال نفوذ كردكرتوان در حوزة اختيارات آنان دخالت  نمي
را بايد تغيير دهـد، آيـا    پيشين خودديوان عالي بخواهد و يا به اين نتيجه برسد كه رأي 

  پذير است؟ چنين امري امكان
 ،7/4/1328ة قضايي مصوب واحدة قانون مربوط به وحدت رويماده  طبقبايد گفت 

يـدنظر  خـود تجد  پيشـين اين اختيار به هيئت عمومي ديوان داده شده بود كـه در آراي  
مادة  اما با تصويب .موجب قانون نيز ممكن بود ديوان به پيشينچنانچه تغيير رأي  ؛دكنن

، 28/6/78هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب  قانون آيين دادرسي دادگاه 270
 ـ همة ه   ق.ا.ح. 43 و 42 (م ة قضـايي منابع قانوني آراي وحدت رويواحـدة قـانون   مـاد
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ة  ة قضايي،مربوط به وحدت رويطـور ضـمني    به ،شده به ق.آ.د.ك.) از مواد اضافه 3ماد
 اثـر  موجـب قـانون بـي    آراي هيئت عمومي فقط به«دارد:  مي مقررماده  اين .اند نسخ شده

عمومي، امكان تجديدنظر در آراي سابقش را ندارد. بنا به مراتـب   هيئتو خود  شود مي
قانون مدني، لايحة الحاق يـك   1086و 1085ضمن ابقاي مواد  شود مي ، پيشنهادمذكور

صورت دو فوريتي به مجلس شوراي  براي تصويب به ذيلبه شرح  1085مادة  تبصره به
  .شوداسلامي ارائه 

ا اجراي ثبت بچنانچه دادگاه «قانون مدني:  1085 مادة متن پيشنهادي تبصرة الحاقي به
و زن مكلـف بـه    شـود  مـي  قطقرار اقساط صادر نمايد، حق حبس سا ،در پرداخت مهر

از زاويـة   ».شـود  مي ايفاي وظايف زناشويي است و در صورت تخلف، حق نفقه ساقط
ة ديوان عالي كشور شد و آن لـزوم  توان خواستار نقض رأي وحدت روي مي ديگري نيز

ه از حيث عدم مغايرت با موازين شـرعي و  نظارت شوراي نگهبان بر آرَاي وحدت روي
  سي است.اصول قانون اسا

كه آيا شـوراي نگهبـان ايـن    است اين بحث همواره در محافل حقوقي وجود داشته 
نـد يـا خيـر؟    ك اظهـارنظر حق را دارد نسبت به آراي صادره از سوي ديوان عالي كشور 

اگرچه ادارة حقوقي دادگستري در يك نظرية مشـورتي، وظيفـة شـوراي نگهبـان را در     
  :بايد گفتولي است،  كردهي تلقي ارتباط با مصوبات مجلس شوراي اسلام

 اسـت  قانون اساسي 94 و 96اصول  بارةمشورتي دراي  موضوع فقط نظريهاين  ،اولاً
قـانون اساسـي، بـر عهـدة شـوراي       98كه اساساً تفسير اصول قانون اساسي، طبق اصل 

  نگهبان است.
 ذاردر آخـرين مصـوبة قانونگ ـ  اينكـه  ويـژه   بـه  ؛مخـالف نيـز وجـود دارد   نظر  ،ثانياً

مـلاك   ،رأي اكثريت كه مطابق با موازين شرعي باشد «...ق.آ.د.ك) آمده است:  270 (م
حال اگر فرض شود رأي ديوان عالي خلاف شرع يا قانون اساسي ...».  عمل خواهد بود

بـه عمـوم و اطـلاق اصـل      توجهاين امر را دارد؟ با  باشد، چه مرجعي اختيار تشخيص
  وان به مرجعي غير از شوراي نگهبان رسيد؟ت مي چهارم قانون اساسي، آيا

 توان گفت رأي ديوان عـالي كشـور خـلاف مـوازين شـرع      نمي هرچنددر بحث ما 
توان گفـت نظريـة ديـوان عـالي      آيا نمي ،به اصل دهم قانون اساسي توجهبا  ولي، است
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دارد:  مـي  هاي موجود در آن اصـل اسـت؟! ايـن اصـل مقـرر      كشور در تقابل با سياست
جا كه خانواده واحـد بنيـادي جامعـة اسـلامي اسـت، همـة قـوانين و مقـررات و         آن از«

كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن  آسان منظور بههاي مربوط بايد  ريزي برنامه
  ».و استواري روابط خانوادگي بر پاية حقوق و اخلاق اسلامي باشد

  نتيجه
منظـور   بـه گذارد كه  او به مورد اجركند ضع و ينيقوان ،تام كلمه يمعنا به ديقانونگذار با

فراتر از حقـوق زن و شـوهر    ،گريبه عبارت د .باشد» خانواده«از حقوق  يواقع تيحما
حفاظـت از   منظور بهمفهوم خانواده و  يبرا ،خانواده ةدهند ليتشك يعنوان اركان اساس به
باشـد   مربوطعه جام يشود كه به نظم عموم بيتصو يتاجتماع، مقررا ياتيعنصر ح نيا

 نيحقـوق زوج ـ  تي ـحقـوق و مصـالح آن بـر رعا    تي ـحفظ و رعا يدر موارد يو حت
مباني فقهي، نظرات حقوقي و متـون  بايد رسد  مي به نظر بنابراين داشته باشد. تيارجح

م كه حقوق مشترك زوجيني كه صادقانه ينكتفسير اي  گونه بهاين مسئله را  دربارةقانوني 
بيشـتر مـورد    انـد،  نهـاد خـانواده  گذارند و خواستار دوام  مي حترامبه اين پيوند مقدس ا

توجه قرار گيرد تا در تعارضات و مخاصمات خانوادگي، حقي از كسي ضـايع نشـود و   
نظر به سقوط حق حـبس   باره،م خود را تضمين شده ببينند. در اين حقوق مسلّ ،طرفين

مذاق شـريعت بيشـتر سـازگار    عدل و  و با قواعد انصاف ،زوجه با پرداخت اولين قسط
 .هسـت  نيـز يي ن دسـتگاه قضـا  ، حقوقـدانان و مسـئولا  فقهـا است و مد نظر برخـي از  

  .شود مي تأمين مندي شوهر از آسايش خانواده ترتيب هم حق زوجه و هم حق بهره بدين
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